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به تصویب رسـانده اسـت؛ نيز »تارنما« را که نارسـاییِ معنایی دارد، با »وبگاه« ــ که 
ـ  »وب« را در آن بـه وام گرفتـه و در خوشـه واژة مشـتق از آن بـه کار گرفتـه اسـت ـ
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آن را بر »نمابر« برتری بخشـيده اسـت؛ »زندگی نامة خودنوشـت« را سـخت گيرانه بر 
»خودزندگی نامـه« که گرده بردارانه اسـت، ترجيح داده؛ معادل عـام »رفت وآمد« را با 
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»تيراژ« پرهيز کرده، اما به معادل عام »شمار« بسنده کرده است. در این مقاله، که بر 
تحليل اصل و برابرنهاده  های پرکاربرد مبتنی اسـت، می توان دید فرهنگسـتان چگونه 
اصـول و ضوابـط واژه گزینیِ مصـوب خود را در فرایند ترجيـح معادل ها به کار گرفته 

است. 

کلیدواژه ها: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، واژه گزینی، واژة مرجح، واژة مصوب.

1  مقدمه
ـ که با نام فرهنگستان  فرایند پيچيده و دقيق واژه گزینی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی ـ
ـ مبتنی بر اصول و اولویت هایی است که در کتابچه ای با عنوان  سـوم نيز شـناخته می شـود ـ
اصـول و ضوابـط واژه گزینـی )همراه با شـرح و توضيحات( به تفصيل تبيين شـده و به تصویب 
رسـيده اسـت. در ميان مجموعه واژه های مصوب فرهنگسـتان ــ که تاکنون در پانزده جلد 
زیر عنوان فرهنگ واژه های مصوب فرهنگسـتان به چاپ رسـيده اسـت ــ گاه به معادل هایی 
برمی خوریـم که بر معادل معمول یا متداول برتری داده شـده اسـت. هـدف از این مقاله آن 
است که نمونه هایی از این معادل های مصوب را با واژة متناظر متداول مقایسه کنيم و وجه یا 
وجوه برتریِ هر یك را جست وجو نمایيم. در این مقاله کوشيده ایم هر دليل آوایی، دستوری یا 
معناییِ محتمل را که بر پایة ضوابط واژه گزینی مبنای تصميم گيریِ فرهنگستان برای ترجيح 
و درنهایت تصویب یك معادل بوده اسـت، بررسـی و تحليل کنيم. در این رهگذر، افزون بر 
واکاویِ ضوابط واژه گزینیِ فرهنگستان، از قياس این واژه های مصوب با سایر واژه های مصوب 

هم ساختار نيز بهره جسته ایم. 
از ميـان ضوابـط هفت گانـة واژه گزینـی فرهنگسـتان، تأکيـد و تمرکـز نویسـندگان، بر 
جسـت وجوی جزئيات و مصداق هایی از سـه ضابطة کلی زیر برای راهيابی به دلایل ترجيح 

معادل ها بوده است:
1( در ساختن اصطلاح باید قواعد دستور زبان فارسی رعایت شود.

2( در واژه گزینی شایسـته اسـت اصطلاحی برگزیده شود که بتوان آن را، بنا به ضرورت، در 
فرایندهای واژه سازی بعدی، یعنی انواع اشتقاق و ترکيب، به کار برد.
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3( هـر واژه ای را که فارسـی محسـوب شـود، صرف نظـر از تبار آن، می تـوان در فرایندهای 
واژه سـازی به کار برد و با پيشـوندها و پسـوندها و واژه های اصيل فارسی ترکيب کرد و با 

آن، واژه یا واژه های جدید ساخت. 
این موارد به ترتيب با ضوابط شمارة 1 و 2 و 6 از بند 6 اصول و ضوابط واژه گزینی انطباق 

دارد. )اصول و ضوابط واژه گزینی 1388: 44-43(1.
از ميـان معادل هـای مصوب فرهنگسـتان هفت نمونـه را برگزیده و بررسـی کرده ایم که 
یـا کاربـرد گسـترده دارنـد و یا احتمـال می رود دلایـل ترجيح آنها بـر معادل رایج تـر، برای 

فارسی زبانان روشن نباشد:

ـ بالگرد/ چرخ بال 
فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـی برای واژة فرانسویِ »هلی کوپتر« معادل »بالگرد« را ساخته 
اسـت  )فرهنگ واژه های مصوب 1383: 15(. پيش از آن، معادلِ »چرخ بال« از فارسـیِ تاجيکی به 
زبان فارسـی راه یافته و در صدا و سـيمای جمهوری اسـلامی ایران رایج شـده بود. چرخ بال 
هم اکنـون در رسـانه های تاجيکی و افغانسـتانی کاربـرد دارد. پس از تصویـب واژة »بالگرد«، 
ایـن دو واژه در کنـار هم به کار رفت، و درنظر فارسـی زبانان، حتی به زعم برخی متخصصان، 
نمونه ای از دوگانگی و سردرگمیِ فرهنگستان در واژه گزینی به شمار آمد. محمدرضا باطنی در 
مصاحبه ای گفته است: »تاجيك ها به هلی کوپتر، چرخ بال می گویند و لزومی نداشت فرهنگستان بالگرد 

را بسازد«   )علی نژاد و روشن 1387(.
واژة helicopter از ترکيـب heliki- )یونانـی، برابـر با helix انگليسـی به معنیِ مارپيچ( و 
pteron )برابر با wing انگليسـی به معنیِ بال( سـاخته شده اسـت )Hoad 1996: 213(، و به 

معنای وسيله ای است که بالشَ حرکت مارپيچ دارد2.
معـادل »چرخ بـال« دقيقاً بر پایة سـاختار واژة فرانسـوی سـاخته شـده و از این بخش ها 

ترکيب یافته است:

1. در طول مقاله به ضابطه های شمارة 2 و 3 ارجاع داده شده است، اما ازآنجا که ارتباط بحث های دستوری مقاله ــ که 
عمدتاً ناظر بر قواعد صرفی است ــ با ضابطة شمارة 1 روشن به نظر می رسيد، ارجاع به آن ضرورتی نداشت. 

2. کارکرد پرّه یا ملخ هلی کوپتر مانند بال در هواپيماست و ازاین رو، اطلاق بال به پرّة هلی کوپتر از نظر علمی )هوا ـ فضا( 
درست است.
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چرخ )ستاک حال از چرخيدن( + بال )اسم(
چرخ بـال، صفـت مرکب اسـت و صـورت زیرسـاختیِ آن، »چرخنده بال« بـوده و معنای 

زیرساختیِ آن، چنين است: وسيله ای که بالشَ می چرخد1.
این ساختار واژة مرکب در زبان فارسی کم کاربرد است و در چند نوواژه دیده می شود: 

گذرنامه )ستاک حال از گذشتن + اسم( 
شناسنامه )ستاک حال از شناختن + اسم(

در این واژه ها، از ستاک حال، معنیِ مصدری )اسمی( برمی آید: 
گذرنامه )= نامة گذشتن یا عبور(

شناسنامه )= نامة شناسایی(. 
ازآنجاکه »سـتاک حال + اسم« سـاختاری رایج در زبان فارسی نيست، به صورت ساختار 
»اسـم + اسـم« بازگردانده و فهميده می شـود. به همين دليل است که فارسی زبانان ایران در 
فهـم معنـای چرخ بـال نيز دچار خطا می شـوند و بخش اول واژه را اسـم تلقی می کنند و آن 
را واژة مرکب با سـاختار »اسـم + اسـم« می پندارند و »وسـيله ای که چرخ و بال دارد!« معنا 
می کنند و بنابراین، آن را معادلی نامناسب و نارسا به شمار می آورند. چراکه »این ساختار ]اسم 
+ اسم[ در کنار ساختار ”اسم + ستاک حال“، پربسامدترین الگوی واژه سازی در زبان فارسی 

است« )طباطبایی 1395: 558(.
طباطبایی در بررسیِ انواع واژه های مرکب در زبان فارسی، چرخ بال را نمونه ای از واژه های 
مرکب برون مرکز2 ذکر می کند و آن را با دو واژة »لاک پشـت« و »قطره طلا« در یك دسـته 

بررسی می کند:

1. با جست وجو در شعر کهن فارسی، می توان واژه هایی با ساختاری مشابهِ »چرخنده بال« یافت: 
دلربایـی زیبنده بـالا  کـه  تـه  ته که بی سرمه چشمون سرمه سایی 

به مو واجی که سرگردان چرایی؟  ته که مشکين دو گيسو در قفایی
   )مشيری و جعفرپور سلگی 1380: 51( 
َـ نده + اسم« یعنی  در این دوبيتیِ باباطاهر، »زیبنده بالا« چنين ساختاری دارد: »ستاک حال از زیبيدن + پسوند 

کسی که بالای )قامت( زیبنده دارد. 
2. چرخ بال را اگر با صورت زیرساختیِ چرخنده بال هم درنظر بگيریم، باز واژة برون مرکز به شمار می آید.
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در »لاک پشت« معنای کل واژه در شمول معناییِ هيچ یك از واژه های »لاک« و »پشت« نيست: 
»لاک پشت« نه نوعی »لاک« است و نه نوعی »پشت«، بلکه حيوانی است که »لاک« بر »پشت« 

دارد. به این ترتيب، هيچ یك از این دو واژه معنای واژة دیگر را، به مفهومی که در بالا شرح دادیم، 
محدود نمی کند. »چرخ بال« نيز همين وضع را دارد، زیرا نه نوعی »چرخ« است و نه نوعی »بال«، 
بلکه ماشينی است که »بالشَ« به شکل »چرخ« است. همين طور است وضعيت واژة »قطره طلا« 

که بر نوعی ميوه دلالت دارد )طباطبایی  1382: 103(.

چنان که پيداست، طباطبایی نيز هر دو جزء »چرخ بال« را اسم قلمداد کرده، اما کوشيده 
اسـت تا معنایی از آن به دسـت دهد )= ماشـينی که ]حرکتِ[ بالشَ مانند چرخ است( که از 

»وسيله ای که چرخ و بال دارد« پذیرفتنی تر باشد. 

به نظر می رسـد سـاختار »سـتاک حال + اسم« به گونه ای که صورت و معنیِ زیرساختیِ 
ستاک حال، صفت فاعلی باشد، در زبان پهلوی کاربرد داشته و رفته رفته در فارسیِ دری رنگ 
باخته است. برای مثال، واژة »گَژدُم« در زبان پهلوی به معنای عقرب بوده و چنين ساختاری 

داشته است:
گَژ )= گَز، ستاک حال از گَزیدن( + دُم )اسم( ) برهان  1357: 3/ 1638، پانویس 8( 

از این ساختار، صورت زیرساختی1ِ »گزنده دُم« و معنیِ زیرساختیِ »جانوری که دُم گزنده 
دارد« برمی آمده است. این واژه نخست در فارسی با تغيير آوایی به »گزدم« تبدیل شده است:

مناز بر دم دنيا که گزدمش بگزَدْت         ز گزدمش بحذر باش کش گزنده دُمست2 
و سپس با تغيير ساختار دستوری به صورت »کژدم« درآمده است:

کژ )= کج، صفت( + دُم )اسم(
بدین سان »گزدم« به »کژدم« بدل شده است تا با تغيير ساختار از »ستاک حال + اسم« 

به »صفت+ اسم«، ابهامی در معنای واژه باقی نماند.

1. اصطلاح »صورت زیرسـاختی« که طباطبایی در نوشـته های خود به کار می گيرد، ناظر بر مبحث »ترکيب های نحوی 
واژگانی در زبان فارسی« است که افراشی  )1388: 95 به بعد( فصلی از کتاب خود را به آن اختصاص داده و اصطلاح 
»جملة زیربنایی« را به کار برده است. تبدیل صورت زیرساختی/ جملة زیربنایی به روساخت واژه های مرکب در دستور 
گشتاری صورت بندی می شود )برای مشاهدة مثال هایی از گشتارهای تبدیل جملة زیرساختی به روساخت واژه  ← 

باطنی 1374: 127(.
2. محقق در توضيح واژة »کژدم« می نویسد: »جزء اول کلمة کژدم برخلاف قول رایج ”کج“ نيست، بلکه ”گز“ مخفّف 

گزنده است«. آنگاه بيت یادشده را از دیوان ناصرخسرو )192/ 32( نقل می کند  )محقق  1388: 1/ 94( .
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از دو واژة »گرداب« و »گردباد« می توان به عنوان نمونه ای دیگر یاد کرد. به نظر می رسـد 
سازة نخست، در این دو واژه، ستاک حال از مصدرِ »گشتن/ گردیدن« )= گَرد( بوده و معنای 
»آب و باد گردنده و چرخنده« از آن دو واژه برداشـت می شـده اسـت.  )مقربی 1372: 84(؛ اما 
سـپس بـا تغيير مصـوت از ]a[ بـه ]e[، »گَرد« به صـورت »گِرد« درآمـده و در معنای صفت 

فهميده شده است: آبِ گِرد، بادِ گِرد. 
برداشـتی که از واژة »غژگاو« شـده است نيز بر ابهام چنين ساختاری صحّه می گذارد. این 
واژه بـه معنـای نوعـی گاوميش با تنی پرمو و شـاخ های بلند و بومیِ کوه های آسـيای مرکزی 
است، که در گذشته موی دُم آن را به صورت منگوله در نيزه و عَلمَ به کار می بردند یا بر گردن 
اسب می آویختند )انوری 1381: ذیل واژه(. فرهنگ معين اصل این واژه را »کژگاو« دانسته و آن 
را »گاو ابریشم دار« معنی کرده است )معين 1371: ذیل واژه(. اما باستانی پاریزی »غژ« را از مصدر 
»غژیـدن« گرفتـه و آن را به نقل از برهان قاطع »نشسـته راه رفتن، چنان که اطفال و مردمان 

زمين گيـر و شـل راه رونـد« معنی کـرده و افزوده اسـت: »غژگاو، همان گاو دوکوهانه اسـت و 
مثـل آدم هـای لنـگ به زحمـت راه می رود، ولی بـا ده ها من بار بر دوش از کوه های شـفنان و 
هيماليا می گذرد و چون خودش هم سـنگين اسـت، به کندی این راه دور و دراز را می پيماید 
)باستانی پاریزی 1387: 6؛ به نقل از شيوا 1389: 149(. به عبارت دیگر، لغت شناسی چون معين نيز در 
برخورد با این واژه، سازة نخست آن را صورت دیگری از »کژ« )= ابریشم ]اسم[( درنظر می گيرد 
و به صورت صفت )ابریشـم دار( تعبير می کند؛ در صورتی  که به احتمال بسـيار، همان سـاختِ 

کهن و کم کاربرد ستاک حال )غژ( + اسم )گاو( را دارد1.

1. »گریزپا« و »خيزاب« )= موج( که مقرّبی به اوّلی  )مقربی 1372: 84( و طباطبایی به هر دو اشاره کرده است  )طباطبایی 
1393: 81(، ظاهراً تنها واژه های به جامانده ای هستند که ستاک حال در آنها به معنای صفت فاعلی کاربرد دارد: گریزنده پا، 
خيزنده آب )اولی، صفت مرکب و دومی اسـم مرکب(. از این  ميان تنها »گریزپا« در فارسـی امروز کاربرد دارد و برداشـتِ 
معنای دیگری از سازة نخستِ آن امکان پذیر نيست. اما گویا اکنون فارسی زبانان برای »خيزاب« صورت زیرساختیِ »خيزشِ 
آب/ خيزِ آب« را درنظر می گيرند؛ چنان که فرهنگسـتان نيز این واژه را معادلِ surge قرار داده و در دو تعریف جداگانة 
آن،  »1( حرکت یك موج اقيانوسی...« و »2( نوسان افقیِ آب...« را قيد کرده است  )فرهنگ واژه های مصوب 1396: 77(. 
همچنين است نوواژة »ایستاب« که فرهنگستان آن را »وضعيتی که در آن سرعت جریان کشندی صفر است«  )فرهنگ 
واژه های مصوب 1389: 25( یعنی »ایستادنِ آب« تعریف کرده است. در ميان واژه های مصوب فرهنگستان،  »تپ اختر« 
ـ  و  ـ که طباطبایی نيز ذکر کرده است  )طباطبایی 1393: 81( ـ )= اختر تپنده(  )فرهنگ واژه های مصوب 1391: 59( ـ
ـ که سامانة پوششی یا مادة پوششی تعریف شده است  )فرهنگ واژه های مصوب  »پوشرنگ« )= رنگِ پوشنده/ پوشاننده( ـ
ـ از یك سو اصطلاحاتی کاملًا تخصصی هستند و از سوی دیگر، سازة نخست آنها را جز در صورت ستاک  1388: 68-70( ـ

حال و معنای صفت فاعلی نمی توان تعبير کرد؛ ازاین رو، امکان خلط و کج فهمی وجود ندارد.                                                                                                                                 
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فرهنگستان با توجه به همين ابهام ساختاری در واژة چرخ بال است که آن را با وجودِ رواج 
نسبی، نپذیرفته و معادل »بالگرد« را مصوب کرده است. بالگرد از فرایند ترکيب پدید آمده و 

دارای چنين ساختاری است:
بال )اسم( + گرد )ستاک حال از گشتن/ گردیدن(

ـ از ساختارهای بسـيار رایج در زبان فارسی و  ـ برخلاف سـاختار پيشين ـ این سـاختار ـ
واژه های نوساختة فرهنگستان است  )طباطبایی 1389: 164(. 

بنابراین، بالگرد نه تنها ابهام معناییِ چرخ بال را ندارد، بلکه هم در شفافيت معنایی و هم 
مؤلفه های آوایی بر هلی کوپتر برتری دارد؛ زیرا فارسـی زبانان، و حتی عموم فرانسـه زبانان و 
انگليسی زبانان، از ساخت هلی کوپتر معنایی درنمی یابند، ولی کاربر فارسی زبان در برخورد با 
بالگرد می تواند تکواژهای سازندة آن را شناسایی کند و بر پایة معنای اجزا، معنای کل واژه را 

درک کند. همچنين واژة هلی کوپتر، چهارهجایی و بالگرد دوهجایی است1. 

ـتارنما/وبگاه
معادلـی کـه امروز در فضای مجـازی بـرای web site رواج دارد، »تارنما« اسـت. باوجود این، 
فرهنگستان چنين معادلی را نپذیرفته و »وبگاه« را جانشين آن کرده است. تارنما واژة مرکبی 

است با این ساختار:
تار )اسم( + نما )ستاک حال از نمودن(

»تار«، در این سـاختار، به جای web نشسـته است، زیرا در نام گذاریِ انگليسی مقصود از 
وب، شبکه ای به هم پيوسته و درهم تنيده مانندِ تار عنکبوت بوده است. وب، در واژة انگليسیِ 
 وب سـایت، اسـمی اسـت که مفهـوم صفتـی دارد2؛ بنابراین، از وب سـایت، معنـای »جایگاهِ 

1. فرهنگسـتان بالگـرد را به صـورت پایگانـی )سلسـله مراتبی( با »برَ« )سـتاک حال بـردن( ترکيب کـرده و واژة مرکب 
»بالگردبرَ« را ساخته و در قياس با »ناو هواپيمابر«، »ناوِ بالگردبر« را مصوب کرده است. همچنين برمبنای »بالگرد«، دو 
واژة »بالگردگاه« )= سازه ای با امکانات و تأسيسات لازم برای نشست وبرخاست بالگردها( و »بالگردنشين« )= محوطه ای 
مجهز به علائم رنگی مشـخص برای نشست وبرخاسـت بالگردها( را به ترتيب معادل با heliport و helipad به تصویب 

رسانده است  )فرهنگ واژه های مصوب 1384: 23(. 
web site .2 را می توان با ترکيبی مانند stone bridge سنجيد. در این ترکيب، از stone )سنگ( معنای »سنگی« حاصل 
می شود: پلِ سنگی. به نظر می رسد web site از یك ترکيب، به صورت یك واژة مرکب درآمده است. املاهای سه گانة 

.web site, web-site, website :آن در فرهنگ های انگليسی ضبط شده است
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)= سایت( شبکه ای« برمی آید. مقصود از »شبکه ای« نيز احتمالاً »درونِ شبکه« است؛ چنان که 
تعریف فرهنگستان نيز چنين مفهومی به دست می دهد: »مکانی در اینترنت که شخص یا شرکتی 
اطلاعـات خـود را در آن قـرار می دهد«  )فرهنگ واژه های مصـوب 1384: 208(. برای »تارنما« به عنوان 

معادل وب سایت، این صورت زیرساختی را می توان فرض کرد:
آنچه ]در[ تار )= شبکه( می نماید )= به نظر می رسد/ به چشم می خورد(

این صورت را می توان با واژه هایی از قبيلِ »دورنما« و »انگشت نما« قياس کرد:
دورنما: آنچه ]از[ دور می نماید )= به چشم می آید(.

انگشت نما: آن که ]با[ انگشت نشان داده می شود.
سـاختار هر دو مثال بالا با »تارنما« یکسـان اسـت )از »دور« در »دورنما« معنای اسـمی 

اراده می شود(.
ظاهراً مفهوم سـازة دوم )نما( سـبب می شود که فارسی زبانان در برخورد با واژة »تارنما«، 
ميـان »نمـا« و »تار« تناسـب معنایی برقرار کننـد و جزء »تار« را از مقولـة صفت بپندارند و 

»تارنما« را با چنين صورت زیرساختی درنظر گيرند:
آنچه ]تيره و[ تار می نماید )= به نظر می رسد(

بدین ترتيب، »تارنما« معادلی اشتباه انگيز یا ــ دستِ کم ــ نارسا برای »وب سایت« است.
اکنون به نوواژة »وبگاه« می پردازیم که فرهنگستان آن را بر »تارنما« ترجيح داده و مصوب 
کرده است. در نگاه اول، کاربرد وام واژة »وب« در ساختمان »وبگاه« به ظاهر از وزن این معادل 
در سـنجش با »تارنما« می کاهد؛ اما از یك سـو چنان که گذشـت، »تار« برابرنهاد رسـایی برای 
»وب« نيسـت و از سـوی دیگر، می توان از »وب« به عنوان یك واژة بسـيط اروپایی بهره گرفت؛ 

مشروط به اینکه در فرایندهای واژه سازیِ فارسی شرکت کند )← ضابطة 3 در مقدمة مقالة حاضر(. 
به تعبير دیگر، فرهنگستان تنها واژة »وب سایت« را درنظر نمی گيرد، بلکه خوشه واژة »وب« را 
یك جا بررسی و معادل یابی می کند. شماری از واژه های بيگانة خوشه واژة web بدین قرار است:
web site, weblog, weblogger, weblogging, web master, web mastering, webcam, 
websurfing, webber, black webber, webbing, web-based, webcasting, webcaster
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معادل های مصوب واژه های بالا به ترتيب عبارت اند از:
وبـگاه، وب نوشـت، وب نویس، وب نویسـی، وب دار، وب داری، وب بين، وب گـردی، وب باز/ 
وب کار، وب خلافکار/ خلافکار، وب بازی/ وب کاری، وب بنياد1، وب پخش، وب پخشـگر  )فرهنگ 

واژه های مصوب 1384: 208-207(. 

چنان که پيداسـت، فرهنگسـتان »وب« را به عنوان یك وام واژة اروپایی پذیرفته، اما راه را 
بر ورود همة مشـتقات آن بسـته اسـت و با اعِمال گسترده و سـنجيدة روش های واژه سازی، 
آن را به صـورت واژه ای »فارسی شـده« درآورده اسـت. »وب« را در اینجـا می تـوان بـا وام واژة 
عربیِ »خطر« سنجيد. روش های واژه سازیِ فارسی، از این وام واژه، بی خطر، کم خطر، پرخطر، 
خطرناک، خطرگاه، خطری، خطرساز، خطرآفرین، خطرپذیری... را پدید آورده و به این ترتيب، 

»خطر« در دستگاه واژه سازیِ فارسی هضم و جذب شده است2.

پس از آنکه دليل پذیرش وام واژة »وب« روشـن شـد، باید دید افزودن پسـوند »گاه« چه 
وجهی داشته است. چه بسا فارسی زبانان، »گاه« را در اینجا معادلی برای »سایت« قلمداد کنند، 
اما ظاهراً باید »وبگاه«، نخسـت به صورت »وب جایگاه« سـاخته شده باشد. بر پایة طبقه بندی 
واژه هـای مرکب، این معادل را می توان در »اسـم های مرکب هسـته پایان« جـای داد و آن را 
از نوعی دانسـت که در آنها وابسـته )واژة اول( معنای صفتی دارد. طباطبایی واژه هایی مانند 
»آبراه« )= راهِ آبی(، »دسـتاس« )= آسـيای دستی(، »سنگ فرش« )= فرش سنگی(، »رزم ناو« 
)= نـاو رزمـی( را نمونـه آورده اسـت  )مقربـی 1372: 13(. نـوواژة »زیسـت فنّاوری« )= فنّاوریِ 
زیستی( را نيز از همين نوع باید انگاشت. بر این اساس، در »وب جایگاه«، جزء »وب« معنای 
صفتی دارد و همسو با ساختار انگليسیِ »وب سایت«، مفهوم جایگاهِ وبی )= درونِ وب، وابسته 

1. این معادل را باید نوعی صفت مرکب درنظر گرفت که می توان آن را »صفت اسـنادی« ناميد؛ به گونه ای که اسـم اول 
نقش مسند را ایفا می کند. مانند »خُلدآشيان«: ... که آشيانش خُلد )بهشت( است  )مقربی 1372: 19(. بر همين قياس، 

»وب بنياد« یعنی آنچه بنيادش وب است. 
2. البتـه همـراه با »خطر«، مشـتقات آن )اخطار، مخاطره، خطير( هم به فارسـی راه یافته انـد. در این ميان، »خطير« در 
معنای »مهم« نيز به کار رفته و »مخاطره« خود به صورت »پرمخاطره« در دسـتگاه واژه سـازیِ فارسـی شرکت جسته 
است. بدین ترتيب، در تاریخ زبان فارسی بسياری از وام واژه های عربی، نقشی دوگانه داشته اند؛ از یك سو به قواعد زبان 
فارسی تن داده اند و از سوی دیگر، راه را بر ورود مشتقات خود هموار کرده اند. پيداست که در آغاز )مثلًا سدة چهارم 

هجری( جنبة نخست پررنگ تر بوده، ولی رفته رفته واژه سازیِ فارسی، ميدان را به اشتقاق عربی واگذار کرده است. 
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به وب( از آن برمی آید. سپس »وب جایگاه«، به اختصار به صورت »وبگاه« درآمده است. اجزای 
ایـن معـادل را می توان با »وب بين« قياس کـرد: »وب بين« صورت اختصـاریِ »وب دوربين« 

است؛ چنان که webcam نيز کوتاه شدة webcamera بوده است.

ـکمچربی/کمچرب
فرهنگستان در رویارویی با واژة بيگانة low-fat که بر بسته بندی فراورده های لبنی به صورت 

»کم چرب« ترجمه و درج شده است، معادل »کم چربی« را مصوب کرده است:

شير کم چربی low-fat milk )فرهنگ واژه های مصوب 1385: 78( 
برای جست وجوی دلایل این ترجيح، نخست باید دانست که fat در انگليسی به هر دو معنای 
»چرب« )صفت( و »چربی« )اسـم( به کار می رود و در low-fat معنای اسـمی مراد است. هر دو 

معادل، صفت مرکب به شمار می آیند، اما ساختار معادل متداول )کم چرب( بدین شکل است: 
کم )صفت( + چرب )صفت( 

طباطبایـی واژه هایـی از قبيلِ کم شـنوا، تمام رنگـی، الکی خوش، کم چـرب را صفت های 
مرکبی درنظر می گيرد که در آنها صفت اول نقش قيد را برای صفت دوم ایفا می کند:

کم شنوا: ... که کم می شنود.
تمام رنگی: ... که تماماً رنگی است  )مقربی 1372: 69(.

کلباسی واژه های »تازه وارد« و »دیرآشنا« را »واژه های مرکب شبه جمله ای« ناميده است 
که حُکم صورت کوتاه شدة یك جمله را دارند و از آنها فعل و احتمالاً برخی از عناصر دستوری 
دیگر حذف شـده اسـت  )کلباسـی  1380: 50-51(. او صفت های مرکب »تازه وارد« و »دیرآشنا« 

را به ترتيب کوتاه شدة »تازه وارد شده است« و »دیر آشنا می شود« گرفته است )همان: 51(. 
بر این اسـاس، جزء »نو« در واژة »نوجوان« را هم باید تأویل به قيد کرد؛ کسـی که به نوُی/ 
به تازگی جوان شده است. البته نوجوان با تغيير مقوله در زبان فارسی به صورت اسم به کار می رود.
بدین ترتيب برای »کم چرب« و »پرچرب« می توان چنين جملة زیرساختی درنظر گرفت:

کم چرب: آنچه کمی چرب است.
پرُچرب: آنچه بسيار/ بسی چرب است. 
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آنچه گذشت، بر دستورمندیِ معادل »کم چرب« و »پرچرب« دلالت دارد. طباطبایی این 
واژه را در ميان نمونه هایی از صفت های مرکب با ساختار صفت + صفت آورده و افزوده است: 
»شمار واژه های دارای این ساختار چندان زیاد نيست و احتمالاً بيش از چند واژه ای نمی توان به مثال های بالا 

افزود«  )طباطبایی 1393: 69(. از سوی دیگر، در بررسیِ معادلِ مرجح فرهنگستان )کم چربی( با 
صفت مرکبی روبه رو می شویم که چنين ساختاری دارد: 

کم )صفت( + چربی )اسم(
صورت زیرساختیِ این ساختار چنين است: دارای چربیِ کم

»کم چربی« را می توان با واژه هایی از قبيلِ کم مصرف، قوی دل، پاک نهاد قياس کرد. »شمار 

چنين واژه هایی بسيار است و اگر ترکيب جدیدی با این ساختار بسازیم، نخستين معنایی که از آن برداشت 
می شود صفت دارندگی است« )همان: 67(.

ـ کـه طبيعتاً از وضوح معنایی بيشـتری  بدین سـان فرهنگسـتان، سـاختار پرکاربـرد را ـ
ـ بر سـاختار کم بسامد رجحان داده اسـت. واژة مرجح در بررسی و مقایسة  برخوردار اسـت ـ

آوایی، یك هجا افزون تر دارد:
[kam čarbi]  [kam čarb]

CVC.CVC.CV  CVC CVCC

امـا الگـوی هجاییِ دو هجای پایانـیِ آن )CVC.CV)، از الگوی هجای پایانیِ »کم چرب« 
)CVCC( ساده تر است.

فرهنگستان در جایی دیگر، در برابر واژة انگليسی hard-of-hearing معادل »کم شنوا« را 
مصوب کرده است  )فرهنگ واژه های مصوب 1390: 233(. دليل انتخاب ساختار صفت + صفت در 
اینجا آن است که در نمونة پيشين )کم چربی(، افزودن پسوند - ی به صفت )چرب(، آن را به 
اسم تبدیل می کند و ابهامی پدید نمی آورد1، اما با افزودن پسوند - ی به »شنوا«، واژة حاصل، 
بيانگر مفهوم مصدری خواهد بود: شنوایی = شنوا بودن. بنابراین، فرهنگستان »کم شنوا« را در 

1. البته افزودن پسوند -   ی به »چرب« گاه حاصل مصدر پدید می آورد و از آن، معنای مصدری )= چرب بودن( برداشت 
می شـود: چربیِ غذا بيشـتر خوشمزه اش کرده  )انوری  1381: ذیل واژه(. اما، از یك سو، کاربرد معنای اسمیِ آن بيشتر 
اسـت و بنابراین، نخسـتين معنایی که از »چربی« در ذهن فارسـی زبانان شـکل می گيرد، همان مادة آلیِ نامحلول در 
آب است. از سوی دیگر، در ترکيب »شير کم چربی« معنای مصدری از »چربی« متصور نيست. چربی از این حيث، با 

»شوری« و »تندی« که صرفاً معنای مصدری )حاصل مصدر( دارند، متفاوت است.     
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این مورد پذیرفته و »کم شنوایی« را در معنای مصدری و معادل با hearing loss )= وضعيتی 
که در آن، حساسيت شنوایی به درجات مختلف کاهش یافته است( به تصویب رسانده است. 

 

ـ دورنگار/ نمابر

امروز برای دستگاه فکس )fax1) کمابيش دو معادل رایج است: نمابر و دورنگار. به نظر می رسد 
نخستين واژه از معادل های پيشنهادیِ فرهنگستان بوده، اما سرانجام واژة »دورنگار« برگزیده 

و تصویب شده است. هر دو معادل از ساختار مشترکی برخوردارند:
اسم + ستاک حال

اغلب واژه هایی که با این ساختار شکل گرفته اند، صفت فاعلیِ مرکب به شمار می روند. اما 
این صفت فاعلی می تواند تغيير مقوله دهد و کاربرد اسمی پيدا کند. برای مثال، مدادتراش 
و خط کـش و پلوپـز و هواکش، ازآنجا که به عنوان اسـم برای ناميدن وسـایل گوناگون به کار 

رفته اند، به اسم تبدیل شده اند. 
در بررسیِ روابط نحوی   ـ معنایی عناصر این دو واژة مرکب، به نظر می آید که تفاوتی ميان 

آنها وجود دارد؛ در »نمابر« جزء اول )نما ]= تصویر[( مفعولِ جزء فعلی به شمار می آید: 
نمابر: ]دستگاهی[ که نما را می برد.

اما در »دورنگار« جزء اول )دور(، متممِ جزء فعلی است:
دورنگار: ]دستگاهی[ که به دور می نگارد2.

هر دو معادل از قواعد دسـتور زبان فارسـی پيروی می کنند، ولی نکته اینجاست که واژة 
بيگانة »فَکس« کاربرد دیگری نيز در زبان فارسـی دارد و آن، نسـخة دریافت شـده از چنين 
دسـتگاهی اسـت. باید دیـد آیا این دو معادل را می توان در همين معنـا نيز به کار برد. برای 

مثال، در جملة زیر:

1. با تعریفِ دستگاهی برای مخابرة تصویر نامه و اسناد و آنچه بر روی کاغذ آمده باشد  )فرهنگ واژه های مصوب 1385: 
.)59

2. دورنگار را می توان با واژه هایی مانند رهگذر )کسـی که از راه می گذرد( و چادرنشـين )کسـی که در چادر می نشـيند( 
مقایسه کرد  )طباطبایی  1395: 554(. مصدر »نگاشتن« در زبان فارسی هم به معنای »نوشتن« است و هم »تصویر 
کردن«. برای مثال، در »نگارنده« به معنای نخسـتين، و در »نقش ونگار« و »سـنگ نگاره« در معنای دوم به کار رفته 

است.  
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متأسفانه فکسی که فرستاده بودید، خوانا نبود.
واژة فکس را با هر دو معادل جایگزین می کنيم: متأسفانه نمابری/ دورنگاری که فرستاده 

بودید، خوانا نبود. 
به نظر می رسـد »نمابر« به عنوان واژه ای که اصلًا صفت فاعلی اسـت، نمی تواند در معنای 
مفعولی به خوبی معنارسانی کند؛ مگر آنکه قائل به مجاز شویم و بگویيم که دستگاه »نمابر« 
ـ در معنای نسـخة ارسال شـده با آن دسـتگاه به کار  ــ بـه علاقة سـببيه یا آليه ـ را مجـازا ًـ
می بریـم1.در مقابـل، بررسـیِ »دورنگار« نشـان می دهد که این واژه بدون تغيير در سـاختار، 
می تواند معنای مفعولی را نيز منتقل کند؛ زیرا سـاختار اسـم + سـتاک حال در زبان فارسی 
می تواند صفت مفعولی هم بسـازد. در گروهی از این صفت های مفعولی، جزء اسـمی متممِ 

حرف اضافه ایِ فعل به حساب می آید:
دست کش: ... که بر روی دست کشيده می شود  )طباطبایی 1393: 52( .

بر این اساس، برای »دورنگار« نيز می توان چنين جملة زیرساختی فرض کرد:
دورنگار: ]چيزی[ که از دور نگاشته می شود.

این کارکردِ دوسـویه از آنجا ناشـی می شـود که جزء اول »دورنگار«، در جملة زیرساختی 
نقـش متممـی دارد و بنابراین، معنای مفعولی نيز از آن برداشـت می شـود؛ امـا جزء اول در 
»نمابر«، خود در نقش مفعول برای جزء فعلی قرار دارد و دیگر نمی توان از کل واژة »نمابر« 

معنای مفعولی برداشت کرد. 
بدین ترتيب ارتباط نحوی اجزای »دورنگار«، نوعی انعطاف معنایی بدان می بخشد که می تواند 

هر دو مفهومِ »فکس« را پوشش دهد و معادلی رساتر و مناسب تر از »نمابر« به شمار آید.

ـ زندگی نامة خودنوشت/ خودزندگی نامه

ـ سه معادل  ـ که از فرانسـوی به فارسـی راه یافته اسـت ـ فرهنگسـتان برای واژة »بيوگرافی« ـ
»سرگذشـت«، »شرحِ حال« و »زندگی نامه« را مصوب کرده اسـت. اما برای واژة »اتوبيوگرافی«، 

1. چنان که، در تداول، »پلی کپی« که نام دستگاهی برای تکثير اوراق است، بر برگه های تکثيرشده نيز اطلاق می شود.
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چهار معادل )سرگذشـت خود، شـرحِ حال خود، زندگی نامة خود، زندگی نامة خودنوشـت( را به 
تصویب رسـانده و در توضيح افزوده اسـت که »در ترجمة عبارت my autobiography می توان 
از ترکيبات زندگی نامة من، سرگذشت من، شرح حال من استفاده کرد«  )فرهنگ واژه های مصوب 

. )76 :1385

چنان که آشکار است، معادل های یادشده برای »اتوبيوگرافی« همگی اصطلاحاتی از مقولة 
ترکيبات و گروه نحوی به شمار می آیند؛ بااین حال، بر واژة »خودزندگی نامه« برتری داده شده اند.

در دفتـر اول واژه های مصوب فرهنگسـتان، کمابيش 20 درصـد از معادل ها را گروه های 
نحوی تشکيل داده اند؛ هرچند بسياری از اصطلاحات علمی، ناگزیر گروه نحوی هستند، باید 
توجه داشت که کاربرد چنين اصطلاحاتی در فرایندهای اشتقاقی و ترکيبی به سختی صورت 

می پذیرد  )اصول و ضوابط واژه گزینی 1378: 38(. 
با این  توصيف، باید پرسـيد چرا فرهنگسـتان »خودزندگی نامه« را به عنوان معادلی برای 
»اتوبيوگرافی« ــ که در حوزة عمومی دسته بندی می شود ــ نپذیرفته و چند گروه نحوی را 

جایگزین کرده است؟
در نگاه اول »خودزندگی نامه« نوعی ترجمة لفظ به لفظ ساده به نظر می رسد؛ ولی به صِرف 
این گرده برداری، نمی توان آن را مرجوح دانست و باید دید که آیا ساختار این معادل با دستور 

زبان فارسی همخوانی دارد یا نه.
طباطبایی شـمار اندکی از واژه های دارای سـاختار »خود + اسم« را اسم مرکب می داند و 
کل واژه را حاصلِ مقلوب سازیِ دو اسمی قلمداد می کند که به هم اضافه شده اند؛ سپس این 

دو واژه را نمونه می آورد:
خودانگاره: انگارة خود )= تصوّر فرد از خود(

خودزندگی نامه: زندگی نامة خود )طباطبایی 1393: 27( 
 در ایـن ميـان، به نظـر می رسـد »خودانگاره« دقيقاً بـه معنای »انگارة خود« نيسـت؛ بلکه

ـ »انگارة هر کس از خود« است. این معنی را می توان  ــ نزدیك به آنچه در کمانك معنی شده ـ
بـه اختصـار، با »انـگاره از خود« بيان کرد. چنين خصوصيتی در نـوواژة »خودعکس«  )فرهنگ 
واژه های مصوب 1395: 90( ــ بـرابـرنهــادِ »selfie« ــ نيز وجود دارد: عکس از خود ]نه: عکسِ 

خود[؛ همچنين است در »خودپيوندینه« )= پيوندینه ای از بخشی از بدن فرد به بخش دیگری 



 مطالعات واژه گزینی 2 و 3
 ..هیج مبز هف.هة فی و.اگی اات ورلیتتت

259مقاله         

از آن(  )فرهنگ واژه های مصوب 1391: 96(   : پيوندینه ای از خود؛ و »خودکليد« )= نوعی کليد که 
با استفاده از متن اصلی به دست می آید(  )فرهنگ واژه های مصوب 1393: 109(: کليد از خود.  

اگر بپذیریم که در زیرسـاختِ این سـاختار، همواره به حرف اضافة »از« نياز هست، آنگاه 
شـاید بتوانيم بر »خودزندگی نامه« )= زندگی نامة خود( خرده بگيریم. با وجود این، در ميان 
برابرنهاده های فرهنگستان، »زندگی نامة خود« نيز دیده می شود؛ ازآنجا که ضمير درواقع نوعی 
اسـم اسـت  )طباطبایی 1393: 26(، مقلوب سـاختنِ این گروه نحوی )ترکيب اضافی( به قياسِ 

واژه هایی ازقبيلِ کتابخانه و کارمزد و کمردرد قاعدتاً امکان پذیر می نماید. 
همچنيـن ازآنجا که در »شـرح حال خـود« و »زندگی نامة خود« و »سرگذشـت خود«، جزء 
دوم )پس از نشانة اضافه( ضمير است، در هنگام گسترش، گاهی ابهام یا نارسایی معنایی پدید 

می آید. برای مثال، با افزودن صفت نسبیِ »فرهنگی«، این گروه های نحوی حاصل می شود:
1( شرح حال خودِ فرهنگی

2( زندگی نامة خودِ فرهنگی
3( سرگذشت خودِ فرهنگی

تردید در پذیرفتگیِ چنين گروه هایی از آنجاست که، بر پایة قواعد نحو فارسی، »فرهنگی« 
وابسـتة »خود« واقع می شـود؛ درصورتی که باید کل ترکيب »شـرح حال خود« »زندگی نامة 

خود« یا »سرگذشت خود« را توصيف کند. 
در ميـان معادل هـای مصـوب فرهنگسـتان، »زندگی نامـة خودنوشـت« از بقيـه دقيق تر 
می نماید. در ساختار »خودنوشت«، ستاک گذشته از نظر معنی، صفت مفعولی است و ضمير 

مشترک نقش کنشگر را دارد: 
خودنوشت: نوشته شده به قلم خود )همان: 63(.

افزون برایـن، چـون در اینجا واژة حاصل شـده صفت مرکب اسـت، از نارسـاییِ دو معادل 
پيشين برکنار است:

زندگی نامة خودنوشت فرهنگی1 

1. این ترکيب را بهاءالدین خرّمشاهی ــ که عضو پيوستة فرهنگستان و شورای واژه گزینی است ــ عنوان فرعیِ یکی از 
کتاب های خود قرار داده است: فرار از فلسفه )زندگی نامة خودنوشت فرهنگی(.
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در مجمـوع، چنيـن به نظـر می رسـد که کنـار نهـادن »خودزندگی نامه« وجهـی ندارد و 
مناسب تر آن است که در کنار »زندگی نامة خودنوشت« پذیرفته شود. 

گذشـته از ایـن، در فرهنگ واژه هـای مصوب، تنها دو واژة »بيوگرافـی« و »اتوبيوگرافی« 
معادل یابی شـده اسـت، درحالی که autobiographer نيز به عنوان واژه ای از همين خوشه، در 
قلمرو علوم انسانی کاربرد دارد و شایسته است که مورد توجه قرار گيرد )← ضابطة 2 در مقدمة 
مقالة حاضر(. آشوری برای autobiography، معادلِ »زندگی نگاریِ خود« را نهاده است تا بتواند 
autobiographer را با »خودزندگی نگار« و نيز )autobiographic(-al را با »خودزندگی نگارانه« 

جایگزین کند )آشوری  1384: 34( .

ـ شدآمد/ رفت وآمد 
فرهنگستان به جای »ترافيك« )= تردّد وسایل نقليه ای که هم زمان در حال رفت وآمد باشند(، 
برابرنهاد »شـدآمد« را مصوب کرده اسـت  )فرهنگ واژه های مصوب 1385: 80(. نخست باید دید 
چـرا فرهنگسـتان برای چنيـن واژه ای معادل یابی کرده اسـت. از نظر فرهنگسـتان، هر واژة 

اروپایی که یکی از شرایط زیر را داشته باشد، »واژة فارسی« به شمار می آید: 
1( در ميان عموم فارسی زبانان متداول باشد.

2( در زبان مبدأ واژه  ای بسـيط باشـد و در غير این صورت سـاختار صرفی آن، چنان باشد 
که مانع از اعمال فرایندهای واژه سازی بر روی آن نشود.

3( فرهنگستان با توجه به نظر متخصصان به دلایلی معادل یابی برای آن را ضروری نداند 
 )اصول و ضوابط واژه گزینی 1378: 22( .

شـرط اول محقق تداول واژة ترافيك ميان عموم فارسـی زبانان و شرط دوم، بسيط بودن 
 آن در زبان مبدأ و اعمال فرایندهای واژه سـازی مانند ترافيکی، پرترافيك، کم ترافيك اسـت 
)← ضابطة 3 در مقدمة مقالة حاضر(؛ اما احتمال می رود راهيابیِ ترکيباتی نظير »ترافيك سنگين« 
ـ و به تبعِ آن، گرده برداریِ معنایی از heavy که سبب  ــ ترجمة لفظ به لفظ از heavy traffic ـ
می شود »سنگين« در فارسی بر اثر این گرده برداری در معنایی بی سابقه استعمال شود1، یکی 

از دلایل معادل یابی بوده است.

1. البته »سنگين« به معنای »متراکم، انبوه، پرُ، درهم فشرده« در فرهنگ بزرگ سخن ضبط شده )ذیل واژه( و علاوه بر 
»ترافيك«، در ترکيب »مه غليظ و سنگين« به عنوان شاهد آورده شده است. 
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همچنين ازآنجا که »شـدآمد« جزو دفتر اول واژه های مصوب اسـت، شـاید فرهنگسـتان 
پس از دستيابی به برابرنهادی مناسب، خواسته است امکان جاافتادگیِ معادل های چند واژة 

اروپاییِ متداول را در ميان فارسی زبانان بسنجد. 
 اکنـون ایـن پرسـش پيش می آید که چرا معادل سـادة »رفت وآمد« فرو گذاشـته شـده 
اسـت؟ در پاسـخ باید دقت داشـت که »رفت وآمد« لغتی عام در زبان فارسی به شمار می آید؛ 
مقصـود از عـام در اینجـا، نـه در مقابلِ خاص، بلکه کاربرد در طيفِ معناییِ گسـترده اسـت. 
»رفت وآمـد« می تواند به معنـای رفت وآمد خانوادگی، رفت وآمد مـردم و رفت وآمد خودروها 

باشـد. وارونه سازیِ این معادل )آمدورفت( نيز بر آسان گيری در روند واژه گزینیِ فرهنگستان 
حمل خواهد شد. 

ازاین رو »شـد« )سـتاک گذشتة مصدر »شـدن«(، جایگزین »رفت« می شود. »شدن« در 
فارسی ميانه تبدیل به فعل کمکی مجهول ساز در فارسی نو شده است؛ »آمدوشد« در فارسی 
امـروز )ماننـدِ فردا از آمدوشـد خودروهای دودزا جلوگيری خواهد شـد( تنها بازماندة کاربرد 

اولية شدن در معنای فعل اصلی حرکتی است  )دبير مقدم 1384: دوازده(. 
سـرانجام »آمدوشـد« بـا حـذف حرف عطـف1 و وارونه سـازی به صـورت »شـدآمد« )در 
تلفظ: شـدامد( درمی آید؛ بدین سـان، هم یك هجا از واژه کاسـته و واژه سـبك تر می شـود 
)چهارهجایی← سـه هجایی( و هم برابرنهادی خاص و یگانه حاصل می آید. جالب اینجاسـت 
که فردوسی در شاهنامة خود تغييراتی در صورت واژه ها پدید آورده است تا با وزن عروضی 
شاهنامه هماهنگ شود. یك نوع از این تغييرات، قلب واژه های مرکب و ترکيب هاست و قلب 

»آمدشد« به »شدآمد« نمونه ای از آن به شمار می آید2  )خالقی مطلق 1369: 55(.

1. برخی دستورنویسـان »و« را در اینجا »ميانوند« پنداشـته اند؛ زیرا حرف عطف دو جمله را به هم پيوند می دهد یا دو 
واژه را معطـوف می سـازد؛ بی آنکـه دو واژه به یك واژه تبدیل شـود  )وحيدیان  و عمرانـی  1387: 122(. با این  وصف، 
اغلب دستورنویسان معتقدند که »ميانوند« در زبان فارسی وجود ندارد. ما به پيروی از طباطبایی، »آمدوشد« را جزو 
»ترکيب های عطفی« به شمار آورده ایم  )طباطبایی 1393: 89(؛ یعنی واژة مرکبی متشکل از دو واژه که با حرف ربط 
»و« به هم پيوند یافته اند. بدین ترتيب، »و« اگرچه عنصری نحوی اسـت، براسـاس ملاک هایی ــ ازجمله ملاک آوایی 
)تکيه( ــ کلّ سازه را سازه ای صرفی قلمداد می کنيم. »آمدوشد« چنين ساختاری دارد: ستاک گذشته + و + ستاک 

حال← اسم مصدر )همان: 90(. 
2. »آمدشـد« دربردارندة سـه هجای بلند اسـت و در بحر متقارب نمی گنجد؛ اما در »شدآمد«، هجای اول سبك )کوتاه( 

می شود و بر رکن »فعولن« انطباق می یابد. 
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ـ شمار/ شمارگان 
ـ که امـروز معمولاً با واژة »شـمارگان« جایگزین  فرهنگسـتان در برابـر »تيراژِ« فرانسـوی1 ـ

می شود ــ معادل »شمار« را مصوب کرده است. 
» ـگان« در زبان فارسـی، پسـوند نسـبت اسـت و در واژه هایی مانند »مهرگان« )جشنی که 
مربـوط بـه ایزد مهر اسـت( و »دَهگان« )آنچه مربوط به جایگاه عدد ده اسـت( دیده می شـود. 
باوجوداین، در واژة پهلویِ afaringān که نام یك رشته از نمازهای زرتشتيان است که در طول 
سـال به جای آورده می شـود  )فره وشـی  1381: ذیل واژه(، مفهوم مجموعه مندرج اسـت. در ميان 
واژه های فرهنگستان اول، نخستين بار پسوند »  ـگان« در این معنای ویژه به کار گرفته شده است: 

ناوگان: مجموع کشتی های جنگی یك دولت، flotte  )روستایی  1385: 464(.
به نظر می رسد لغت »واژگان« نه جمع »واژه« بلکه ترکيبی از واژه + ـ گان است. بنابراین، 
»فهرسـتی از مجموعـة واژه های یك کتـاب، یك موضوع یا یك زبـان: واژگان فيزیك« معنا 

می شود2  )انوری  1381: ذیل واژه(. 
چنين می نماید که فرهنگستان سوم با پيش چشم داشتن تعریفی که فرهنگستان اول از 
نوواژة »ناوگان« به دسـت داده، از پسـوند » گان« به جای معنای عام نسبت، به عنوان پسوندی 
برای ساختن »اسم مجموعه ساز« بهره گرفته و این قبيل نوواژه های مشتق را پدید آورده است3:
ـ تيمگان )تيم+ ـ گان( معادلِ ليگ: مجموعه ای از تیم ها که با برنامه ریزی منظم در طول 

یك فصل با هم رقابت کنند  )فرهنگ واژه های مصوب 1385: 41(. 
ـ نشـانگان )نشـانه  + ـ گان( معـادلِ سَـندروم: آمیزه ای از علائم و نشـانه ها که حاکی از 

اختلالی خاص باشد )همان: 121(.
ـ ژنگان )ژن+ ـ گان( معادل ژِنوم: مجموعة اطلاعات ژنی در یك یاخته یا اندامگان  )فرهنگ 

واژه های مصوب 1387: 87(.  

1. تعداد نسخه های یك متن چاپی در هر نوبت چاپ  )فرهنگ واژه های مصوب 1385: 80( .
2. البتـه امـروز »واژگان« به صـورت »واژه + ـ ان« )بـا صامت ميانجی »گ«( نيز تلقی شـده و متـرادف با »واژه ها« به کار 

رفته است.  
 ـگان«، راه گشای معادل یابی های گسترده ای بوده است که بررسیِ بسامد آن در ساختار واژه های  3. این کاربرد خاص از » 
مصوب نشـان می دهد چگونه بهره گيری سـنجيده از یك پسـوند، می تواند در سـازوکار واژه گزینی در حوزة زبان علم 

کارایی داشته باشد. 
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ـ اندامگان )اندام  +  ـ گان( معادل ارُگانيسم: مجموعة اندام های تشکيل دهندة موجود زنده 
 )فرهنگ واژه های مصوب 1385: 9(.

اگر پسوند » ـگان« هم زمان در مفهوم عامّ نسبت نيز به کار گرفته شود، دقت دلالت خود 
را از دست خواهد داد. به این سبب است که فرهنگستان از افزودن » ـگان« به »شمار« پرهيز 

می کند1.
هرچند این ترجيح پذیرفتنی می نماید، نباید از نظر دور داشت که »شمار« امروز همچون 
معادلی فارسی برای »تعداد« عربی کاربرد یافته و ازاین رو، واژه ای عام است )در ترکيب هایی 
از قبيل شمارِ داوطلبان، شمارِ فعل ها، شمارِ کتاب ها، شمارِ مصوبات(. به این ترتيب، مناسب تر 
آن اسـت که فرهنگسـتان در بازنگریِ دفتر اول واژه های مصوب، معادلی خاص تر از »شمار« 

در برابر تيراژ برگزیند2.

2  نتیجه
هـدف از نـگارش ایـن مقالـه، جسـت وجو و تحليل دلایل ترجيـح و تصویب یـك معادل در 
فرهنگسـتان، به جای معادل متداول یا آسـان یاب بوده اسـت. دیدیم که چگونه ضابطة کلیِ 
رعایت دسـتور زبان فارسـی، در سـاختن اصطـلاح و ترجيح یك اصطلاح بـر معادل متداول 
مصداق می یابد و همچنين چگونه فرهنگسـتان رسـایی و شـفافيت معنایی و کوتاهیِ آوایی 
را در سـاختن اصطلاح درنظر می گيرد و توجه به مشـتقات واژة بيگانه سـبب می شـود تا در 
انتخاب یك معادل، فرایندهای بعدیِ واژه سازی را لحاظ کند و بررسی و معادل یابیِ هم زمانِ 
خوشه واژة بيگانه را مبنا قرار دهد. افزون براین، انعطاف پذیریِ ساختار اصطلاح برای کاربردهای 
زبانی و نيز خاص کردن معنایی، مؤلفه هایی تأثيرگذار در انتخاب و ترجيح یك معادل است. 

1. آشـوری »شـمارگان« را در مفهوم »مجموعة اعداد« به کار گرفته و برای مثال، »Roman numerals« را »شـمارگان 
رومی« معادل یابی کرده است  )آشوری  1384: 385(. 

2. فرهنگسـتان اصطـلاح »خـاص کـردن« را در ذیل واژة »زاگ« توضيح داده اسـت؛ این گونه که چـون »تخم« در برابر 
واژه های بيگانة متعدد به کار می رود، فرهنگسـتان برای خاص کردنِ »zygot« واژة »زاگ« را برگزیده اسـت  )فرهنگ 

واژه های مصوب 1395: 111(.   
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مقالـة حاضـر ظرایـف و جزئياتـی را کـه به  صـورت کلی و اجمالـی در کتاب اصـول و ضوابط 
واژه گزینی بيان شـده اسـت، در مروری بر نمونه هایی از معادل های مصوب به شـکل مصداقی 
بررسی کرده که کوششی است پدیدارشناسانه برای راهيابی به استدلال های باریك بينانه که 
در ورای ترجيح و تصویب روشمند پاره ای معادل های پرکاربرد یا پرسش برانگيز نهفته است. 
در این رهگذر، نویسندگان در ضمن پيش چشم داشتن اصول و ضوابط واژه گزینی، از قياس 
معادل های مرجح با واژه های هم سـاختار مصوب بهره جسـته اند و آنجا که ترجيح را نالازم یا 

سخت گيرانه تشخيص داده اند، استدلال و پيشنهاد خود را برای بازنگری به ميان آورده اند. 
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  ـــــــــــ )1390(، فرهنگ واژه های مصوب فرهنگسـتان: دفتر هشـتم، تهران: فرهنگستان زبان 
و ادب فارسی.     
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و ادب فارسی.     

ـــــــــــ )1396(، فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان: دفتر چهاردهم، تهران: فرهنگستان زبان 
و ادب فارسی . 

  فره وشی ، بهرام  )1381(، فرهنگ  زبان  پهلوی ، تهران : انتشارات   دانشگاه  تهران .     
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  محقق ، مهدی  )1388(، شرح بزرگ دیوان ناصرخسرو، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.  
مشيری، مهشيد  و مژده  جعفرپور سلگی )1380(، باباطاهر و خاک  دامنگير غربت : با یکصد قصيده  

و سيصد دوبيتی ، تهران : آگاهان دیده .     
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